
 :عباس احمدی
  !شده دهانم من يارمهربانم، سرويس

  

  
 به بهانه برپايی نمايشگاه آتاب

 
 من يار مهربانم، اما آمی گرانم

 در دست ناشرانم ،آردهچون جنس باد
 
 زيانمرسود و پُ آم ،درآل به قول ايشان
 اين ملك شاعرانم ،من گرچه اهل ايران
 
 باشد شمارگانم ،زير هزار نسخه

 ممانند حال زائو در وقت زايمان
 



 يا گير اين و آنم ،يا لنگ فيلم و زينكم
 دانممن يار پند ،گيرم اگر مجوز

 
 !ها سرويس شد دهانم از اين مميزی
 صفر است راندمانم ،اغراق اگر نباشد

 
 با اين قد آمانم ،يك روز رفتم ارشاد

 ای راحت روانم ،گفتم بده مجوز 
 
 دوانم سال می يك ،گفتا تو را برادر
 چپانم می با زور ،در تو عقايدم را

 
 توانم گفتا آه می ،توانی گفتم نمی

 !گفتا آه بر فلانم ،گفتم آنم شكايت
 

 سوخت تا مغز استخوانم ،از حرفهای او
 عشق است ترجمانم ،من يك آتاب خوبم

 
 !نی در پی مكانم ،عامل خلافم  نه

 منفور طالبانم ،محبوب اهل فكرم
 

 فعال در مسير آزادی بيانم
 !وال ژآنممن ژان  ،خواننده گر آوزت شد
 

 من وارث پاپيروس از مصر باستانم



 دانمهم اقتصاد ،هم خبره در سياست
 
 زبانم با آنكه بی ،بسيار حرف دارم

 بانم شاگرد فابريكِ جبار باغچه
 

 بخوانم ،درد دلم شنيدی؟ حالا بخر
 آف آرد اين دهانم ،از بسكه شعر گفتم

 
 حسن ختام بيتی است آآمد نوك زبانم

 :گفته سعيد جانم  از خطه بيابان
  »!من شاعری جوانم منهای گيسوانم«

  
  
  

  ها تهيه و تنظيم از سايت ريشه
www.nadersani.net 

  


